
 کجروی های اجتماعی در اصفهان
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چکيده
مطالعه روي كجروي هاي اجتماعي یكي از شاخه هاي علوم اجتماعي است كه معمولاً 
ــعي شده با مراجعه به اسناد  بر روي جامعة حاضر صورت مي گیرد. در این پژوهش س
و مطبوعات دوران پهلوي در شهر اصفهان، كجروي هاي اجتماعي مانند روسپي گري، 
قماربازي و اعتیاد از جنبه هاي كیفي مورد بررسي قرار گرفته و ابعاد گسترش آن در 
جامعة مورد مطالعه، یعني شهر اصفهان تبیین  گردد. در خلال آن تلاش گردیده نشان 
ــت هاي فرهنگي حاكم در مهار یا گسترش این كجروي ها  ــود كه نقش سیاس داده ش
ــت. سرانجام معلوم مي گردد كه حكومت گذشته، كوششی چندان  تا چه حد بوده اس
ــده به خرج نمي داد، امري كه مورد اعتراض  براي مهار كجروي هاي اجتماعي ذكر ش
ــي از آن در انقلاب اسلامي متجلي  ــت. اعتراضي كه بخش آگاهان آن روزگار قرار داش

گردید.
کليد واژه ها: اصفهان، كجروی های اجتماعی، انحرافات اجتماعی، دوران پهلوی.
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مقدمه
ــلاب دارد، تصویري مخدوش و كمي  ــل حاضر از اوضاع اجتماعي پیش از انق تصویري كه نس
روتوش شده است. در این پژوهش با مراجعه به روزنامه هاي همان زمان، بخش هاي سیاه و غالباً 
فراموش شدة اجتماع آن روزگار را به كاغذ آورده و نشان داده به واسطة سیاست هاي نادرست 
دستگاه هاي حكومت سابق، كجروي هاي اجتماعي تا چه پایه در شهري مذهبي مثل اصفهان 
ریشه دوانده بود. آسیب هاي اجتماعي مانند روسپي گري، قمار و اعتیاد در یک نگاه »كیفي« تا 

چه حد خطرآفرین شده و دولت در این میان چه نقشي را بازي مي نمود. 
ــر و كار دارند، اما  ــار و اطلاعات جامعة حاضر و موجود س ــات اجتماعی معمولاً با آم مطالع
ــت كه در  ــاس اطلاعات و داده هایی اس ــر كه نظر به جامعة دیروز دوخته، براس ــق حاض تحقی
ــای چند دهة پیش اصفهان انعكاس یافته اند. این پژوهش به ناچار مفاهیم خود را از  روزنامه ه
علوم اجتماعي گرفته و داده هاي خود را بر اساس دانش تاریخ صورت بندي كرده است. در این 
ــهر اصفهان مورد مطالعه  ــیب ها و كجروی های اجتماعی در قالب مكاني ش تحقیق، بعضی آس
قرار گرفته است. بی گمان ما با جامعه ای سر و كار داریم كه به دلیل فاصلة زمانی، تنها بخشی 
ــترس قرار دارد، بنابراین باید از كار میداني و پرسشنامه چشم پوشید و  از اطلاعات آن در دس
موضوعات مورد تحقیق و دامنة تحلیل را كوتاه، ولی قابل دفاع نمود. نكتة مهم آن است كه با 
این بررسی می توان به تاریخچة بسیاری از معضلات امروز جامعه نیز دست یافت، شاید راهی 
به ریشه ها برد و نسخه ای برای امروز از دل آن بیرون آورد. در میان جامعه شناسان، در تعیین 
مصادیق كجروي، اختلافاتي وجود دارد، اما در تعریف آن گفته اند: پدیده اي است كه به طریقي 
با انتظارهاي مشترک اعضاي یک جامعه سازگاري ندارد، و بیشتر افراد جامعه آن را ناپسند و 
ــتوده، 1389: 36( رفتاري كه چنین باشد، آن را كج رفتاري یا انحرافات  نادرست مي دانند )س
ــده، تقریباً مورد  اجتماعي مي گویند. مصادیقي از كجروي كه در این مقاله بدان ها پرداخته ش

اتفاق همة جامعه شناسان است.

تاثير فرد و جامعه
علوم اجتماعی، رابطه ای مستحكم و متقابل میان فرد و جامعه تعریف كرده و بسته به نظریات 
مختلف آن، تاثیر مزبور، شدید یا خفیف می شود، اما هیچ یک از آن دو، فرد و جامعه را نسبت 
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به هم بی تفاوت قلمداد نمي كند، بنابراین بی مناسبت نیست اگر بگوییم جامعه  ای كه در زمان 
ــده بود، تاثیر فراوانی در كجروی افراد و روی  ــیلة ابزارهای گوناگون برساخته ش پهلوی به وس
آوردن آن ها به نابهنجاری های گوناگون داشت. اگر فساد، فحشا، اعتیاد و قمار به شدت جریان 
ــوی در جامعه به اجرا در  ــت هایی بود كه حكومت پهل ــت، بخش زیادی مربوط به سیاس داش
ــاره خواهد شد. در این زمینه باید به  ــی های ذیل بدان اش ــت هایی كه در بررس می آورد. سیاس
پیامدهاي ناخواسته نیز اشاره كرد. انجام اصلاحات ارضی در دهة چهل كه هجوم روستاییان به 
شهرها را به دنبال داشت، خود به خود زمینة بسیاری از كجروی ها را فراهم كرد. چرا كه ایجاد 
ــیة شهرها، بسترهاي لازم را براي گسترش كجروي فراهم مي نماید  »محلات كثیف« در حاش
)فرجاد، 1377: 174(. رادیو، تلویزیون و سینمای مبتذل، در كنار مجلات، حمایت های ظاهری 
ــان داد، نیز به طور  ــنتی خود را نش از حقوق زن، كه در بی حجابی و رهایی از قید و بندهای س
ــترش داد. با نگاهي به همین سیاست هاي  ــتقیم و غیرمستقیم، كجروی را در جامعه گس مس

رسمي، تأثیر جامعه بر فرد در گسترش كجروی بیش از پیش به چشم می آید.
ــتگاه فرهنگی پهلوی آن را تبلیغ  ــر و صداترین مفاهیمی كه در آن روزها دس یكی از پر س
ــهیدی در نقد این نوع تجدد وارداتی و تقلیدی كه به  می كرد، موضوع تجدد بود. حوریوش ش
»ابتذال« كشیده شده بود در روزنامة اصفهان چنین نوشت: »طبقة به اصطلاح متجدد و متمدن 
ــیر  ــكیل می دهند، تجدد را طوری دیگر تعبیر و تفس ــل جوان تش امروز كه اكثریت آن را نس
ــادها، تباهی ها و لغزش های اخلاقی خود را تجدد و بالمـآل تمدن می نامند.  می كند. اینان فس
ــی كه در طی آن  ــس رقص یا به قول فرنگی ها پارت ــروب خواری و برپا كردن مجال ــار، مش قم
معاشرت نامعقول و غیرمنطقی پسر و دختر مجاز شمرده می شود، همة این ها تحت عنوان تجدد 
قرار می گیرد« )اصفهان، ش 1629، 15 اسفند 1346 : 5(. پیشنهاد او این بود كه جوانان غربزده 
به جای تقلید از بیتل ها و الویس پریسلی و دیگر ستارگان سینمایي غرب، بهتر است انیشتین، 

نیوتن و مادام كوری را الگوي خود قرار دهند )اصفهان، ش 1629، 15 اسفند 1346: 6(.
در چنین شرایطی، مدپرستی و پیروی از الگوهای وارداتی، به عنوان علني ترین جلوة تجدد 
مبتذل، اذهان بخش زیادی از جوانان كشور را به خود مشغول می كرد. در سال 1346 گفته شد: 

یكی از بزرگ ترین مسائل اجتماعی امروز، مسئلة الگوپذیری و پیروی كوركورانه است. 
تقلید ناشیانة مدرنیسم غربی، پدیده ای است كه بر روی همة آثار تمدنی و آداب و رسوم و 
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ــایه ای سنگین و تیره از روش زندگی غربی ها سرمشق زندگی  ــایه افكنده است. س ملیت ما س
مردم ما شده، و اجتماع ما بخصوص نسل جوان، بسیاری از پدیده های تمدن غرب را با آغوش 
ــعایر اخلاقی و ملی ما باشند، گویی  ــتقبال می كنند؛ حتی اگر این پدیده ها بر خلاف ش باز اس
ــان روزی پرچمدار تمدن و  اكثریت قریب به اتفاق مردم فراموش كرده  اند كه اجداد پاک نژادش
فرهنگ جهان بوده اند. ... . زنان جامعة ما چنان چشم بسته تسلیم الگوهای وارداتی شده  اند كه 
ــه ارزش های نجیبانه و زیبای حیات احترام بگذارد )اصفهان، ش  ــا از یاد برده اند زن باید ب گوی

1597، 26 آذر 1346: 1(.
ــیب را از این تجدد وارداتي آن روزگار می دید. از نگاه  ــترین آس بی گمان، طبقة جوان، بیش
ــت های فرهنگی حكومت برای او مهیا  روزنامه، این طبقه خود قربانی وضعیتی بود كه سیاس
ــهوت انگیز می بیند و در  ــود: از جوانی كه هر قدم در خیابان برمی دارد، ده ها صحنة ش ــرده ب ك
هر رستوران و كافه كه قدم می  نهد، مواجه با زنانی می شود كه بدن های هوس انگیز خود را به 
مشتریان عرضه می دارند و با رقص های ركیک و شهوت انگیز، موجب گمراهی جوانان می گردند، 
ــت، و درِ هر  ــر نیس ــگاه های فرهنگی بی دردس در حالی كه ورود او به كتابخانه های ملی و باش
میكده و روسپی خانه ای با كمال سهولت به روی آن ها باز می شود. آیا از چنین جوانانی چگونه 

باید توقع داشت؟ 
روزنامه از این كه آموزش و پرورش به درستی وظیفة خود را انجام نمی دهد و نیز دانشگاه ها 
ــت )اصفهان، ش 1389، 20 دی  ــرای پذیرش این جوانان آمادگی كامل ندارد، گلایه مند اس ب

)4 :1348
ــعي نمود سیاست هاي فرهنگي حاكم را در كشاندن  ــال بعد، همین روزنامه، دوباره س دو س
ــه وادي تباهي، نقد نماید: »این روزها به هر طرف كه نگاه می كنی، اعم از تلویزیون،  ــان ب جوان
سینما، مجلات و روزنامه های صبح و عصر و ظهر و شب، همه و همه در تسخیر سكس است. 
ــیار سكسی همراه  ــت یا با یک عكس بس هر متاعی را كه عرضه می كنند، یا با جایزه همراه اس
ــت كه قند توی دل مخاطب و بیننده آب می شود. حالا این متاع هر چه می خواهد باشد و  اس
ــت انتظار ما از جوانان این مملكت كه چرا برخی از آن ها منحرف می شوند. حالا  تعجب آور اس
می فهمیم كه اگر برخلاف این بودی، عجب بودی« )اصفهان، ش 2359، 9 خرداد 1350: 2(.
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زن ايراني در بازي تجدد
یک پاي ماجرا »زن« ایراني بود؛ زني كه از سال 1314 و بلند شدن آوازة »نهضت آزادي زن« در 
مسیري افتاد كه دستگاه هاي تبلیغاتي حكومت مي خواستند. بعد از آن در بهمن 1341، موضوع 
ــاركت سیاسي و حق راي آن ها پیش آمد و در نهایت، سال 1346 با ارائه و تصویب لایحة  مش
ــتخوش  ــنتي در حوزة مزبور را دس قانون حمایت از خانواده، بخش زیادي از چارچوب هاي  س
تغیییرات گسترده و مخرب گردانید. قانوني كه حق طلاق را به زن نیز اعطا كرد و نظام سنتي 
خانواده را در هم مي ریخت )رک: احمدی خراسانی و اردلان،1382(؛ اما محصول سیاست هاي 
مذكور چگونه زني از آب در آمد؟ با كمال تأسف، بخشي از زنان جامعه، شرایط مذكور را محملي 

براي كجروي هاي گوناگون یافتند و در این میدان به تک تاختند.
در چنین شرایطی، بعضي زنان آگاه و متدینّ، تلاش نمودند حدّ و حدودي براي این به آزادي 
اهدایي، تعیین نمایند  . یكي از آن ها به روزنامة اصفهان نوشت: »معتقد به حقوق مساوي میان 
دو جنس است، اما این مساوات و برابری طبیعی نباید موجب شود كه زنان به اصولی كه اخلاقاً 
باید پیروی كنند، بی توجه شوند و از حد خود، گامی فراتر گذارند و با اتكا به زندگی مدرن، با 
وضعی زننده در اجتماع ظاهر شوند، و پایبند بودن به عفت و حیا را كهنه پرستی تلقی كنند. اگر 
در جامعه ای در آن سوی جهان، آقا یا خانمی با فلان لباس یا آرایش مخصوص، مورد تحسین 
ــق و هدف مردم اجتماع ما قرار گیرد« )اصفهان، ش  ــود، این نباید سرمش دیگران واقع می ش

1597، 26 آذر 1346: 1(.  
این گونه هشدارها، تاثیری چندان در میان زنان متجدد نداشت، تا جایي كه روزنامة اصفهان 
در سال 1351 طیف زنان مزبور را چنین به تصویر مي كشد: »هر وقت در مجله ای می خواندم 
یا از دیگران می شنیدم كه خانمی سر میز قمار نشسته و پولی برده یا باخته، یا زنی صاحب خانه 
و زندگی ، دست به لاابالیگری هایی می زند كه حتی شنیدنش برای افراد مؤمن به اصول زندگی 
ناراحت كننده است، در باور كردنش تردید داشتم. علتش هم این بود كه هرگز گمان نمی بردم 
ــلمان ایرانی بتواند رنگ تحقق به خود گیرد. دشوار می شود  ــایل، آن هم در جامعة مس این مس
پذیرفت كه زن ایرانی، زنی كه تا دیروز خود را لای چادر نماز پیچیده بود، زنی كه چند روزی 
بیش نمی گذرد كه توانسته به مفهوم واقع، پای در جامعة آزاد گذارد، دست به اعمالی زند كه 
حتی در میان روشنفكران و پیشرفتگان دنیا نكوهیده باشد. ما می دانیم بسیاری از خانم هایی 
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كه با لباس های آن چنانی در انظار جلوه گری می كنند، خیلی از آزاد زنانی كه با آرایش های زننده 
ــان را به رخ دیگران می كشند و  ــت اتومبیل می نشینند و به گونة شاهزاده خانم ها خودش پش
می كوشند فرنگستانی حرف بزنند و اغلب اسم های می می و زی زی برای خودشان می تراشند، 
ــت و پای خود را گم كرده، ملیت  ــتند كه در پرتو غربزدگی، دس همان مریم و زری وطنی هس

و اصالت نخستین شان را فراموش كرده اند« )اصفهان، ش 2629، 18 اردیبهشت 1351: 2(.
همین روزنامه، چندي بعد وقتي پي برد سرانجام، زن ایراني تبدیل به »مانكن« شده، گلایه 
كرد: »زن ایرانی تلاش دارد زندگانی خودش را با دنیای پیشرفته منطبق كند، و همپای مردان 
گام بردارد و همدوش مبارزان در جهاد بزرگ زندگی، شركت جوید، لیكن بسی كمتر از آن چه 
ــد و می خواهد باشد، عمل می كند. از هر تصمیمی به جنبه های رویایی و تفننی آن  می اندیش
ــد، مانكن  ــد و برای جامعه و محیط و دنیایش موثر باش دل می بندد و بیش از آن كه زن باش
ــاخته های كارخانه های پارچه بافی، لوازم آرایش سازی و جلوه  می گردد، و جلوه دهندة تمام س
دهندة سلیقة مدسازان و نقش پردازان می شود، پول و درآمد خانواده و سرمایة نسل و جامعه را 
به مصرف چیزی می رساند كه جز مفهوم اسراف و تبذیر، چیزی بر آن متصور نیست« )اصفهان، 

ش 2807، 22 آذر 1351: 5(.
چنین زنی وقتي در قالب خانواده قرار مي گرفت، نمي توانست از باورهاي ذهني تحمیلي خود 
دست بردارد، در نتیجه بنیاد خانواده اش را نیز متلاشي مي نمود: جوانان ما شریک زندگی خود 
را بر پایه های صرفاً مادی و ظاهری انتخاب می كنند. ما در دادگاه ها مشاهده و بررسی می كنیم 
كه چه اختلافات پیش پا افتاده و قابل تحملی، موجب و موجد گسیختگی كانون خانواد ه هاست. 
ــم می لرزید،  گفت : هر چه به شوهرم می گویم بایستی یک  در دادگاه، زنی در حالی كه از خش
اتومبیل آخرین مدل بخری، زیر بار نمی رود و من به خاطر این موضوع می خواهم طلاق بگیرم! 
ــاس می كنم واقعا  ــت كه ما ازدواج كرده ایم و الان احس ــه ماه اس یا آن مردی كه معتقد بود س
همدیگر را درک نمی كنیم و از این جهت می خواهیم از هم جدا شویم. این ها رسانندة فقدان 
یک تربیت و آموزش صحیح در نسل جوان ما برای ازدواج است )اصفهان، ش 2949، 28 خرداد 

)2 :1352
مرحلة قبل از تشكیل خانواده، یعني تشریفات ازدواج نیز به حدّي مادي و تحت تأثیر باورهاي 
وارداتي  قرار گرفته بود كه سال1340 در شهر اصفهان به صورت نامطلوبی درآمده بود، و قیود 
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و شروط و تشریفات زاید و غیر لازم و مراسم طاقت فرسایی كه معمول و اجرا می گردید، باعث 
گردیده بود كه ده ها هزار دختر و پسر كه سن آن ها برای ازدواج مناسب بود، نمی توانستند این 
ــریفات  عمل طبیعی و امر ضروری را انجام دهند، و قدرت پرداخت مخارج آن همه قیود و تش
خانمان بر باد ده از آن ها سلب گردیده و در نتیجه سن بسیاری از دخترها از سنینی كه متناسب 
ــده  بودند )خبرهای روز  ــیده و خانه نشین« ش ــته و به قول معروف »ترش با ازدواج بود، گذش

اصفهان، ش 206، 20 شهریور 1340: 1(.1
در این فضاي فكري و فرهنگي كه مدپرستي، غربگرایي و دوري از چارچوب هاي  اخلاقي و 
دیني جامعه جو غالب میان طبقات شهرنشین و متجدد بود، نهاد خانواده در همان بدو تشكیل 
و پس از آن،  هدف آماج اندیشه هاي مادي گرایانه قرار می گرفت و بروز و ظهور انواع كجروي ها 
ــمردن چند نمونه از همین  ــرح و برش امري دور از انتظار و غیر قابل تصور نبود. در این جا به ش
كجروي ها در اصفهان مي پردازیم. گفتني است اگر پژوهشي بتواند با ارائة آمار و اطلاعات، ابعاد 

موضوع را واضح تر مشخص نماید، به كمک پژوهش حاضر آمده است. 

کجروی های جنسی
ــم چرانی و  ــی مختلف دارد. از چش ــت كه درجات ــي اس ــپي گری نوعي نابهنجاري جنس روس
مزاحمت های خیابانی گرفته تا تاسیس فاحشه خانه، همگی در این طبقة كجروی مي گنجند. 
ــایر انواع آسیب های اجتماعی مثل جرم، جنایت،  ــپی گری معمولا با س نكتة مهم آن كه؛ روس
اعتیاد به مواد مخدر و الكل همراه است )ستوده، 1389: 173(. گسترش روسپی گری در جامعه، 
در وحلة نخست، نهاد خانواده را با خطر جدی مواجه می كند. تزلزل در این ستون اساسی جامعه 

نیز پیامدهای زیان باری به همراه دارد. 

1 . جالب است بدانیم از همان زمان، طیف مذهبي جامعه به رهبري روحانیون، با آزادي هاي تحمیلي به زنان كه سرانجام 
آن فساد بود، مخالفت خود را آشكار مي نمودند. در سال 1338، طي گزارش مامور ساواک، واعظ مشهور محمدتقي فلسفي 
در مسجد بازار تهران ابراز داشت: این جنجالی كه راه انداخته اند كه زن با مرد مساوی است، بسیار بی جا است و این برای 
آن است كه زن های ما را منحرف نمایند... تا جایی كه امروز در خیابان های تهران، زن ها به حدی شهوت رانی و آرایشگری 
و خیابان گردی را رویه خود نموده اند كه اصلا توجهی به بچه و خانه ندارند و اصولا خانه داری بلد نیستد. و بعضی از آن ها 
هم شغلی در ادارات انتخاب نموده و خیال می كنند كه اگر پشت میز قرار گرفتند، مرد می شوند )كشانی، 1386: 424 متن 

گزارش ساواک آمده است(.
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ــیب هایی است كه به صورت متلک گویی، آغاز بسیاری از  مزاحمت های خیابانی یكی از آس
ــت. در بهمن 1307، زمانی كه حكومت پهلوی اول در آغاز تثبیت قدرت  انحرافات اخلاقی اس
خود بود، زني شكایت كرد كه به تجویز پزشكان، به منظور حفظ سلامتی اش مجبور است روزي 
چند ساعت در خیابان چهارباغ قدم بزند، اما تفكیک جنسیتي چهارباغ به هم خورده و عبور و 
مرور زن و مرد در كنار هم آزاد شده، تا چندي قبل كه وضعیت سابق چهارباغ به هم نخورده 
بود، عصرها به دستور اطبا مداومت مي نمودم، تا این كه اخیراً آزادي عمومي داده شد. اشتباه 
نشود مخالف آزادي نیستم. مسلم است خیابان چهارباغ با سایر خیابان ها هیچ فرقي ندارد. فقط 
تفاوتي كه دارد این است كه در سایر معابر و خیابان ها، جماعت براي رفع حوائج، ایاب و ذهاب 
مي نمایند، و در چهارباغ ...1، سابق كه زن ها از یک طرف و مردها از طرفي گردش مي نمودند، 
ــاً هزارها فجایع را مرتكب  ــول اصفهاني مزه انداختن مي كردند، حالیه علن ــط اكتفا به مایق فق
ــوند[ و این تفریحگاه عمومي منحصر به یک مشت زن هاي معلوم الحال و جوان هاي ...  ]می ش

شده )اخگر، ش 68، 17 بهمن 1307: 1(. 
ــكار می كند آزادی های اجتماعی پیش  ــال 1309ش، این مطلب در روزنامة اخگر آش در س
آمده، به سو استفاده كشیده شده است. تیتر مطلب این است: »نبود خیر در آن خانه كه عصمت 
ــده، به شفافیت نوشت: این نیمكت ها  ــوء تعبیر ش نبود«. روزنامه با این مقدمه كه از آزادی س
وتخته بندي ها كه در حاشیة خیابان وسط چهارباغ نصب شده است،  براي این نیست كه بساط 
ــاده لوح را به گریوه هاي]=گردنه[  ــترده و جوانان یا زنان س ــاد اخلاق را در منظرة عام گس فس
بدبختي پرتاب نمایند )اخگر، ش 373، 5 تیر1309: 1(. در نظر آوریم اطلاعاتی كه ما از جامعة 
ــان زن و مرد در آن  ــش خاص زنان و نیز با حریم های محكمی كه می ــاری داریم، با پوش قاج
روزگار رعایت می شد، كوچكترین تماس ها نیز مذموم شمرده شده و حتی در دورة ناصرالدین 
شاه توسط پلیس تهران، هر گونه »اظهار میل و عشق و كلمات نامناسب« نیز جرم محسوب 

می شد.2 

1 . نقطه چین ها در اصل مطلب روزنامه آمده است.
2 . در قواعد اعلام شدة پلیس در زمان ناصرالدین شاه می خوانیم: »درعبور نسوان در كوچه ها و بازارها، از احدی بی احترامی 
به نام و ناموس آن ها نباید بشود. اظهار میل و عشق و كلمات نامناسب، مستوجب مجازات شدیده است )روزنامة ایران، ش 

382، 12 ربیع الثانی 1296(.
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ــال 1350، ناظری مزاحمت های خیابانی و رفتار میان دو جنس را در  ــال بعد در س چهل س
خیابان چهارباغ اصفهان، خیابانی كه از فرط لباس های عجیب و غریب جوانان به یک »بالماسكه« 
شبیه شده بود، چنین به تصویر كشیده است: »پسران جوان كه سمبل محرومیت های متعدد 
ــان از این همه نعمت های جور واجور و رنگ  ــتند، با وجود این كه طبعاً باید چشم و دلش هس
ــیر باشد، مثل آدم هایی كه گرفتار قحطی شده باشند، چنان با جملات مستهجن و  وارنگ س
الفاظ ركیک، جنس مخالف را تحویل می گیرند كه قلم از شرح آن شرم دارد. جالب تر از رفتار 
آقا پسرها، عكس العمل بعضی دختر خانم هاست كه معلوم نیست این فحش های چارواداری را 
ــتاد فرا گرفته اند. بدا به حال آن خانواده ای كه فردا چنین پدر و مادرانی خواهند  نزد كدام اس

داشت« )اصفهان، ش 2406، 3 مرداد1350: 2(.
همراه این فرایند، روسپی گری نیز در لایه های پنهان جامعه در حال گسترش بود. در سال 
1311، نظمیة اصفهان با كمک ادارة بهداشت، به احصا و مراقبت پزشكی از فواحش شهر اقدام 
كرد. در نتیجة این تحقیق معلوم شد حدود هزار فاحشه در شهر دویست هزار نفری اصفهان 
مشغول فعالیت اند، و از این عده، حدود نصف آن ها به بیماری های مقاربتی مبتلا بوده اند )اخگر، 

ش820، 20 بهمن 1311: 1(.
ــهر اصفهان به یكصد عدد  ــادي كه بقول یک ناظر تعداد آن ها در ش علاوه بر خانه هاي فس
ــا و مكان هاي تفریحي اطراف رودخانة  ــید )اخگر، ش 806، 28 آذر 1311: 1(، كافه ه مي رس
زاینده رود نیز وضع مناسبي نداشتند. ناظري در فروردین 1315 ابراز داشت كه متعاقب كشف 
حجاب، از این به بعد، زن ها هم مي خواهند بدان مكان ها بروند، پس باید این آشیانه هاي فساد 
ــت، اگر دیروز رفتن به كافه هاي دنبال رودخانه  ــوند، اوضاع امروز ما غیر از دیروز اس برچیده ش
مخصوص یک عدة مردان بود، امروز كه بانوان ما كشف حجاب كرده اند، آ ن ها نیز می خواهند به 
نوبة خود از مزایاي طبیعي این كافه ها برخوردار باشند! آیا با وضعي كه كافه هاي مزبور داشتند 

و شاید هنوز هم داشته باشند، ورود آن ها در این قبیل اماكن عمومي صلاح است؟ 
ــهرباني را به میان مي آورد، ما به نوبة خود مخصوصاً از ادارة  ــندة مقاله در ادامه، پاي ش نویس
شهرباني اصفهان انتظار داریم كه به نام عظمت كشور، بیش از پیش به این موضوع مهم توجه 
فرموده، و در بر انداختن اساس آشیانه هاي فساد دنبال رودخانه، جدیت بیشتري به خرج دهد 

)اخگر، ش 1130، 24 فروردین 1315: 2(.
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پس از شهریور 1320 كه اركان اخلاقی جامعه به ناگهان در هم ریخت و نوعی آزادی تا مرز 
ــپی گری و دیگر رفتارهای خلاف اخلاق و  بی بند و باری بر جامعة ایران حكم فرما گردید، روس
دین، در اصفهان، بسیار علني و بي پرده گردید. اقتدار دولت و به تبع آن نمایندگان قانوني اش 

چون شهرباني و دادگستري فرو شكست.
ــال 1321، روزنامة اصفهان، طی مقاله ای ابراز داشت: »و معلوم گردید كه روسپي هاي  در س
شهر، هر گونه شرم و حیا را كنار نهاده و به صورت علني در مكان هاي عمومي به جلب مشتري 
ــغول اند. همه روزه عصر، دسته دسته در خیابان ها، سرگذرها و اخیراً در قهوه خانه ها )البته  مش
رستوران ها( دیده مي شوند كه با خنده هاي تصنّعي و حركات شهوت انگیز، با رفتارهاي بي شرمانه 
ــرایي، فحش، ناسزا و آن چه مخالف با آیین مردانگي  و گفتن الفاظ ركیک، متلک گویي، یاوه س
ــت، به ظاهرفریبي مشغول و با اظهار عشق دروغي، محبت مزورانه، به جلب  و ناموس داري اس
مشتري مي پردازند. مشتري یعني همین جوان ها، همین طبقة تحصیل كرده، كارمندان اداره ها، 

خدمتگزاران ارتش و طبقة سوم )متوسط(؛ مي گویید نه، به آمار پزشک ها مراجعه كنید«.
ــكل دیگر آن بود كه در شهر اصفهان، مكانی مخصوص براي آن ها در نظر گرفته نشده  مش
بود. در ادامة همان مقاله مي خوانیم: از همه بدتر، چون روسپی ها در تمام شهر متفرق و كوي 
ــوم در روحیة  ــرمگین و بي عفتي آن ها، تاثیری ش ــي ندارند، از نظر اخلاقي، رفتار ش مخصوص
كودكان هر محل خواهد داشت )اخگر، ش 1747، 10 اردیبهشت 1321: 1( در سال 1323، 
ــان بدكار مخصوصا صاحبان  ــت به اقدامی از این قرار زد: گروهی از زن ــهربانی اصفهان دس ش
فاحشه خانه های رسمی را ملزم نمود كه یا از شهر خارج شوند یا به كاری دیگر اشتغال ورزند 

)سرنوشت، ش 4،29 تیر 1323: 3(. 
روزنامة فوق ضمن تقدیر از این تصمیم، چند نكته را به مسئولین شهربانی یادآور  شد: »باید 
ــت چه كسانی صورت می گیرد؟ ثانیاً برای این گروه  ــید كه اولاً این اقدام چگونه و به دس پرس
ــعله ور ساخته و به ورطة  ــكیلات غلط اجتماع آنان را در آتش فقر و بدبختی ش تیره روز كه تش
ــت؟ همین پریروز بود كه چند نفر ولگرد لختی  ــقوط و بدنامی انداخته، چه فكری كرده اس س
ــة آن ها را غارت كردند؛ هم چنین  ــباب و اثاثی ــه خانة بعضی از فواحش ریخته و دیوانه وار اس ب
می گویند كه عده ای از مامورین به جان این و آن افتاده و به بهانة جلوگیری از فحشا، شروع به 

سو استفاده های دیگر كرده اند«. 
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آخرین حرف روزنامه نگار این بود: »اولیای امور قبلًا در بعضی از مؤسّسات و كارخانه ها ]لازم 
بود[ مشاغل مناسبی كه از عهدة این گونه زنان برآید، در نظر می گرفتند و آنان را به كار مفیدی 

وا می داشتند تا اقلًا معاش یومیه شان اداره شود« )سرنوشت، ش44، 29 تیر 1323: 3(.
پیش بینی روزنامة سرنوشت درست از آب در آمد و تصمیم های سطحی، درد را درمان نكرد. 
دو سال بعد، یک سرباز خارجی كه در ایام جنگ جهانی دوم و حضور آن ها در ایران )1320- 
1324ش( اصفهان را از نزدیک دیده بود، دربارة این شهر و روسپیان آن نوشت: »در این شهر 
بر خلاف تمام شهرهای دنیا، فحشا مكانی جداگانه نداشته، بلكه هر چند نفر آن ها در یک كوچه 
ــهر به اندازه ای زیاد بودند كه به حساب درنمی آمدند و  ــتند. زنان فاحشه در این ش منزل داش
اعمالی از آن ها در معابر عمومی حتی در خیابان چهارباغ كه پاتوق آن هاست، سر می زند كه در 
هیچ جای دنیا دیده نمی شود. عده ای در درشكه ها نشسته، نیم عریان و فریادكنان به طرف سر 
پل می رفتند. عده ای دیگر در یكی دو كافة محقر كه باز شده بود، نشسته و مشغول خوردن باده 
به طرز فجیع و ننگینی بودند. عده ای نیز دست در دست سربازان آمریكایی انداخته و با آنان به 

طرف كافه ها و كنار رودخانه می رفتند« )نقش جهان، ش 477، 30 خرداد 1325: 2(.
ــد. یک ماه بعد، همین روزنامه به  ــار این مطالب با واكنش زیادی مواجه ش  ترجمه و انتش
علت یابی این ناهنجاری پرداخت. و بر آزادی عمل زنان فاحشه انگشت نهاد كه هر جا بخواهند، 
ــكوت دستگاه هاي اجرایي نیز مویدّ  ــه خانه دایر می كنند؛ البته اغماض و س بدون ترس، فاحش
فساد شده بود: مامورین دولت كه در این امور باید دخالت كنند و بخصوص ادارات شهربانی و 
شهرداری كه هر كدام از جهتی در این امر دخالت و مراقبت می نمایند، به كلی وظیفة خود را 
از دست داده و كوچكترین توجهی به این موضوع حیاتی نمی نمایند، از جمله شهرداری موظف 
است از لحاظ بهداشت، زنان فاحشه را وادار كند كه همه ماهه برگ معاینه داشته باشند و و از 

كسانی كه در بین آ ن ها مریض اند، جلوگیری كنند )نقش جهان، ش 480، 3 تیر 1325: 3(. 
ــزد كرد: »وظیفة  ــهربانی را در این رابطه به آن ها چنین گوش روزنامه نویس مزبور، وظیفة ش
مخصوص شهربانی این است كه این قبیل زن ها را از مرئا و منظر دور داشته و آنان را در محل 

معینی مسكون نماید« )نقش جهان، ش 480، 3 تیر 1325: 2(.
 به جز موضوع سقوط اخلاقی جامعه، گسترش بیماری های مقاربتی یكی دیگر از دغدغه های 
ــتر فواحش، مراحل دورة دوم سیفلیس و شانگر را طی می كنند، و با  آگاهان جامعه بود: »بیش
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ــب صورت ظاهر، سالم به نظر می آیند، ولی چون بهبودی آنان فقط روی اصل  این كه به حس
ــت، از این جهت اشخاص غافلگیر شده و به خصوص  ــوزن ]آمپول[ زدن اس یكی از دو دورة س
ــتری دایم آن ها هستند، به محض نزدیكی ]مقاربت[ دچار مرض شده  رعایا كه همه روزه مش
و خود و خانواده شان را برای مدت عمر بیچاره و بدبخت می نمایند« )نقش جهان، ش 480، 3 

تیر 1325: 3(.
به نظر مي رسد رعایا و كشاورزان روستاهاي اطراف، از مشتریان دایمي و ناآگاه فاحشه خانه ها 
بودند. بدین طریق، فاجعه و بیماري از مرزهاي شهر گذر كرده به میان روستاها و خانواده هایشان 
ــال 1325 هشدار داده شد: »خطری كه بیشتر مایة تهدید  نفوذ مي كرد. به همین دلیل در س
ــت كه همه روزه جمع زیادی دهاتی های چشم و گوش بسته از دهات و اطراف  ــت، این اس اس
ــهر روی می آورند و پس از فراغت  ــهر برای رفع حوایج و یا فروش كالاهای خود به جانب ش ش
ــوده و خود را از رنج راه و  ــاعتی توقف نم ــود در پی جا و مكانی می گردند كه چند س از كار خ
مشقت كار راحتی بخشند. آن ها بهترین محل و مناسبت ترین مكان را منزل فواحش می یابند. 
چه در این امكنه با دادن چند ریال یا تومان، اولاً چند ساعتی استراحت نموده و ثانیاً به قضای 
حاجت شهوانی خود می پردازند. پر واضح است كه رعیت بی خبر از همه جا وقتی دید با دادن 
ــاعتی را خوش باشد، دریغ نكرده و دیگر فكر آیندة زن و فرزند خود را  چند تومان می تواند س
نمی نماید. این است كه چند ساعتی لذت و خوشی را به یک عمر بیچارگی و بدبختی خریده و 
پس از مراجعت به محل خود، فورا سوزاک یا سفلیس است كه به جان وی افتاده و این دو بلای 

خانمان سوز دامنگیرش می گردد« )نقش جهان، ش 461، 11 خرداد 1325: 2(.
ــال های پس از جنگ جهاني دوم و بحران های اقتصادی و اجتماعی كه متعاقب آن و  در س
حتی مدت ها پس از آن دامنگیر ایران گردید، وجود این قشر اجتماعی یعني زنان خودفروش 
یا كارگر جنسي، دور از انتظار نبود. روزنامة نقش جهان پس از تبیین معادلة چند وجهی جنگ، 
ــا، پیشنهادهایي نیز در آستین داشت: »فقر و تنگدستی و بیكاری سبب می گردد  فقر و فحش
ــوند برای لقمه نانی، همنوعان خود  ــده، و حاضر ش روز به روز بر تعداد زنان هر جایی افزوده ش
ــت: یكی موضوع كار پیدا كردن برای  را دچار مرض نمایند. راه چاره به عقیدة ما چند چیز اس
این قبیل زن هاست؛ چه یک دسته از آن  ها در نتیجة فقر و تنگدستی، دنبال این كار را گرفته 
ــت[ آن ها را از  ــت. دوم این كه ]لازم اس و در حقیقت، ناچاری آنان را وادار به این عمل كرده اس
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دسترس بیرون برد ]خارج كرد[. فعلًا در هر كوچه و گذر و خیابانی چند خانه دایر است. شاید 
ــد كه یكی دو خانه در آن یافت نگردد« )نقش جهان، ش 461، 11  كمتر كوچه و خیابانی باش

خرداد 1325: 3(.
 وجود خانه های فساد موجب ایجاد نزاع و سلب آرامش برای مردم محله نیز می گردید. یک بار 
بزرگان محلة درب كوشک، نامه ای به روزنامه نوشته و از این كه در محلة آن ها جوانان با چوب، 
چاقو و اسلحة كمری به جان هم می افتند، گله كردند: »این گونه حركات، هرشب هست و به 
واسطة مسكون بودن عده اي فاحشه است كه اهل این محل از هر حیث ناراحت و غیر از سلب 

آسایش، خطرات مالی هم دارند« )اصفهان، ش 87، 7 فروردین 1323: 3(.
 چند سال بعد، روزنامه ای دیگر در این رابطه چنین نظر داد: بیشتر جنایاتی كه در شهر اتفاق 
می افتد، در این مراكز فحشا انجام می گیرد. سرمنشا قتل ها و نزاع ها از خانه های فواحش پدید 
می آید. رقابت ها و كشمكش های بی مورد همه از این خانه ها سرچشمه گرفته، جوانان را به جان 

یكدیگر می اندازند  )چهلستون، ش 174، 25 اردیبهشت 1334: 1(.
چند دهة بعد، لفظ »عشرتكده« دربارة این گونه مراكز به كار می رفت و وقتی یكی از آن ها 
توسط شهربانی كشف و عوامل آن بازداشت شدند، روزنامة اصفهان چنین نوشت: »این اولین 
عشرتكده ای نیست كه در اصفهان كشف می شود و تحقیقا آخرین هم نخواهد بود. این شاید 
دهمین مركز فسادی باشد كه ظرف ماه های اخیر در اصفهان كشف گردیده است. این خانه ها 
ــهر و محلات پرت و دور افتاده واقع اند« )اصفهان، ش 3534، 22 مهر 1354(.  ــیة ش در حاش
ــرتكده بود. او اعتراف كرد كه اغلب اوقات  ــخن می گوید كه پادوی این عش روزنامه از مردی س
ــافربری به كمین دختران فراري می نشسته و این افراد را  ــركت های مس در اطراف گاراژها و ش
ــرتكده هدایت مي كرده است )اصفهان، ش 3534، 22 مهر 1354: 1(.  فرار دختران از  به عش

سوژه هایي بود كه در سینماي مبتذل آن روز بسیار تبلیغ و »آموزش« داده مي شد.
علاوه بر این گونه مراكز، زنان ولگرد یا به اصطلاح امروز »زنان خیابانی« نیز از معضلات جامعة 
آن روز بودند. گزارشی از ابعاد فاجعة مربوط به سال 1344: »امروزه در اكثر خیابان ها، در گوشه 
و كنار و مركز شهر محلی برای تجمع زنان فاسد ایجاد شده است. رانندگان ماشین های سواری، 
بخصوص تاكسی، به قول معروف »گندش را در آورده اند«، هر كجا خانمی تنها یا دو نفری ببینند، 
بلافاصله جلوی آن ها ترمز می كنند و با بوق زدن های پی در پی، باعث ناراحتی آن ها شده و درب 
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ــین را باز كرده، به اصرار تمام او را دعوت به سوار شدن می نمایند. از این مرحله شرم آور تر  ماش
این است كه زنان معروفه و طرد شدة اجتماع كه هیچ گونه شرم و حیایی در خود سراغ ندارند، با 
آرایش های تند و زننده  و با راه رفتن جلف در خیابان ها، مردان را به دنبال خود می كشند. متلک 
گفتن مردان و حرف های زنندة زنان مذكور چنان منظرة ناراحت كننده ای به وجود می آورد كه 

هر انسان حساسی را شرمسار می سازد« )اصفهان، ش 1332، 7 آذر 1344: 1(.
ــی دیگر به قرار ذیل در روزنامة اصفهان به چاپ رسید: »مشكل زنان  ــه سال بعد، گزارش س
ــهر ما به لحاظ  ــت، اما در ش ــایل مبتلا به مملكت اس ولگرد اصفهان گرچه در نوع خود از مس
مناسبات اخلاقی و محلی، آن چنان مكتوم و ناگفته باقی مانده كه گویی تنها در اصفهان است 
ــاله ای به این نام و نشان موجود است. نتیجه این كه مرض همچنان شیوع پیدا كرده و  كه مس
آن قدر رخنه نموده كه ناگهان خواننده ای از طرف گروهی از سكنة خیابان های پرت و پلا، تلفن 
ــت زن های ولگرد در خطر است...؛ آن ها را  می زند كه آقا! ناموس و حیثیت خانوادگی ما از دس
به نقطه ای دور انتقال دهند« )اصفهان، ش 1697، 10 شهریور 1347(. امیرقلی امینی، مدیر 
ــتریان این زنان نیز توجه كرد: در این صورت،  ــت. او به مش روزنامه، نگاه همه جانبه نگری داش
ــهم دارند، مطرح می شود و  وجود مردان ولگردی نیز كه آن ها هم به مراتب در جریان گناه س
ــاید مشكلات دیگری البته جلو آمد )اصفهان، ش 1697، 10 شهریور  ــایل، ش به دنبال آن مس

.)2 :1347
دربارة نقش دولت در پایان دادن به روسپي گري، مطالبي درج شد، اما راه حل كلي روزنامه ها 
ــتر به خرج دهد. »چندی قبل، ادارة شهربانی،  ــهرباني جدیتی بیش ــت ش آن بود كه لازم اس
ــتوری موكّد راجع به تخلیة این خانه ها از مرئی و منظر صادر كرد و كم و بیش برای چند  دس
روزی فواحش مجبور به ترک محل های خود شدند، ولی مدت زمانی طول نكشید كه دو مرتبه 
سرجای خود آمده و شروع به كار كردند. اكنون مدتی ست كه از این جهت راحت شده و دیگر 
كسی از آن ها مزاحمت به عمل نمی آورد! به هر صورت، ادارة شهربانی باید در این قسمت جهد 
وافی نموده و سعی كند یا زنان بدكار را بیرون شهر یک جا جمع كند، یا آنان را به یک صورت 

اساسی وادار به ترک این عمل نماید« )نقش جهان، ش 461، 11 خرداد 1325: 3(.
ــپي گري دامن مي زد، و از سویي زنان و از سوي دیگر  در جامعه اي كه عوامل زیادي به روس

مردان را بدین مسیر مي خواند، چه راه حل دیگري مي توان براي آن پیشنهاد داد؟
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قماربازي
قمار یكی از زشت ترین كجروی های اجتماعی است كه در نظر بعضی افراد به صورت عادت در 
ــتی و دار و ندار خود را به پای آن می بازد، و بسیار  ــخص قمارباز تمام هس می آید تا آن جا كه ش
ــده كه چنان در ورطة سقوط می افتد كه آخرین رمق حیات اقتصادی و حتی شرافت  دیده ش

خود را نیز در این میدان وا می نهد. 
ــیوع زیادی یافته بود، به حدّی  ــف، این كجروی در دوران پهلوی در اصفهان ش  با كمال تاس
كه اعتراض روزنامه ها و دلسوزان را برانگیخت. نكتة دیگر آن كه قمارخانه ها، مأمن و محلی برای 
انجام جرایم دیگر نیز شده بود. در جامعة ملتهب بعد از شهریور 1320، قمار و قماربازی جزئی از 
برنامه های مدیران و بزرگان شهر شده بود. در سال 1322، روزنامة سرنوشت خبر داد: »بزرگترین 
رجال و محترمین اصفهان همه شب بدون استثنا، چند ساعت از اوقات گرانبهای خود را كه باید 
صرف اصلاح اوضاع عمومی شهر یا زندگی خصوصی و خانواگی خود ایشان بشود، در محلی به 
نام باشگاه اصفهان به قمار می گذرانند. ما از میان همین اشخاص كسانی را می شناسیم كه به 
علت آلودگی به قمار، مقروض و پریشان شده و حتی بعضی از آنان ناچار مبالغی از وجوه دولتی 

تحت اختیار خود را برداشت كرده اند« )سرنوشت، ش 18، 20 دی 1322: 1(.
ــال 1336، این كجروی اجتماعی از طبقات برگزیدة شهری گذشته به خانه های افراد  در س
ــرایت یافت، بدان گونه كه در بیشتر خانه ها، بساط قماربازی رواج داشت: »یكی از  عادی نیز س
اعمال بسیار زشت و ناپسند كه از مدت ها قبل دامنگیر اجتماع ما شده و مظالم آن موجب بروز 
هزاران بدبختی و سیه روزی در میان خانواده ها گردیده، قمار است. این روزها به هر كجا و هر 
خانه وارد شوید، می بینید متاسفانه دسته دسته، خرد و كلان، زن و مرد، دور یک میز نشسته و 
با كمال علاقه و حرارت، قمار بازی می كنند، و اگر كسی اهل ورق و قمار نباشد، در این قبیل 
مجالس هیچ گونه محلی از اعِراب ندارد« )ستارة اصفهان، ش 290، 25 اردیبهشت 1336: 1(.  
روزنامة مزبور، مضرات این گونه  مجالس را چنین بر می شمارد: »مجالس قمار باعث از بین 
رفتن بنیاد هزاران خانواده گردیده است؛ یعنی عده ای تمام ثروت خود را روی این كار نهاده اند. 
عده ای دیگر زن های عفیف و نجیب خود را در اثر مجالست با مردهای هرزه، به كلی از دست 
داده یا به وادی بی عفتی و فحشا كشانیده اند. عده ای دیگر در اثر ممارست در كار قمار و اجبار 
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در شب زنده داری و بیدار نشستن تا صبح، مجبور به استعمال مشروب و مواد مخدره گردیده اند. 
از تمام این موارد كه بگذریم، چون قماربازها به وسیلة ورق، پول های دوستان و آشنایان و اقارب 
خود را می برند و این خود یک نوع دغلكاری و یا در حقیقت یک قسم دزدی است كه به اسم 
قمار انجام می دهند، بالطبع یک نوع حس دزدی و دغلی و رذالت در اخلاق آ ن ها ایجاد می شود 
كه همین كارها را هم در محیط خانوادگی انجام دهند، و در نتیجه تمام افراد خانوادة آن ها دچار 
ــوق داده می شوند...، پیشنهاد  مظالم قمار گردیده، همه با هم متفقاً به وادی دنائت و رذالت س
می شود، دولت، ورود كارت های بازی و و انواع  وسایل قمار را جدا ممنوع سازد« )ستارة اصفهان، 

ش 290، 25 اردیبهشت 1336: 6(.
ــتن قمارخانه ها به اولیای دولت هشدار داد: »به غیر از  ــتون راجع به لزوم بس روزنامة چهلس
ــه خانه ها، مراكز فساد دیگری هم به نام قمارخانه به حد وفور در شهر یافت می شود كه  فاحش
ــانی كه در یک شب تمام  ــا كس اولیای امور باید جداً از آن ها جلوگیری به عمل آورند. چه بس
سرمایة خود را در این قمارخانه ها از دست داده و روز دیگر ناچار به انجام اعمال ننگین از قبیل 
سرقت و غیره شده اند. اصولاً قمارباز علاوه بر از دست دادن پول و سرمایه، اخلاقی خشن و تند 
ــلامتی خود را نیز از دست  ــبانه، صحّت و س و زننده پیدا می كند و در نتیجة بی خوابی های ش
می دهد. چه بسا در حین قمار، كار به نزاع و جدال نیز می انجامد« )چهلستون، ش 174، 25 

اردیبهشت 1334: 3(.  
بی گمان یكي از راه هاي مبارزه با قمار، تاكید بر حرام بودن آن در نگاه شرع است. امري كه از 

طریق دستگاه هاي دولتي بدان پرداخته نمي شد.

اعتياد  به الکل و ترياک
اگرچه بین جامعه شناسان در تعیین بعضی مصادیق كجروی، اختلافاتی وجود دارد، اما همگی 
بر این امر متفق اند كه هر نوع وابستگی به مواد كه به اصطلاح اعتیاد نام گرفته، نوعی كجروی 
است. سابقة اعتیاد به مواد افیونی در ایران و جهان به قرن ها قبل باز می گردد، اما نكتة مهم آن 
ــت كه اعتیاد از نگاه بیشتر پژوهشگران نه یک موضوع فردی و شخصی، بلكه یک »معضل  اس
اجتماعی« است )فرجاد، 1377: 212(؛ خصوصاً رنگ اجتماعی آن وقتی برجسته تر می شود كه 
اماكنی به نام »قهوه خانه و سپس شیره كش خانه«، زمینه های لازم را برای معتادین فراهم كرده 
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و بساط مربوطه را برایشان ایجاد نماید. تاكید اسلام بر منع مسكرات به حدي روشن است كه هر 
گونه گرایش بدان ها، نوعي بي اعتنایي به دین را نمایش مي دهد. گسترش اعتیاد به هر گونه مواد 
افیونی، ارتباط مستقیمی با نهاد خانواده پیدا كرده و حتی به فروپاشی نهاد مزبور منجر می گردد. 
در سال 1324، روزنامة نقش جهان در مقاله ای با عنوان »الكل و تریاک، نسل ایرانی را تهدید 
می كند«، چنین گزارش داد: اگر اندک مقایسه ای بین مصرف الكل و تریاک در سال های اخیر 
با چند سال قبل انجام دهیم، »به خوبی متوجه می شویم كه چندین برابر میزان مصرف این دو 
سم مهلک رو به ترقی گذاشته، و چه خانواده هایی را از هستی ساقط كرده و آنان را دچار قطع 
نسل گردانیده است« )نقش جهان، ش 283، 19 شهریور 1324: 1(.  روزنامه با شجاعت تمام، 
رواج اعتیاد را نتیجة حكومت بیست سالة رضاشاهی دانست كه مباني دیني را مورد هدف قرار 
داده بود: »یكی از اثرات ننگین حكومت بیست سالة رواج استعمال الكل و تریاک بود. در نتیجة 
ضعف حس دیانت و بی اعتنایی به احكام دین و مراودة بیش از اندازة ایرانی ها با خارجی ها، كم 

كم قبح و زشتی استعمال الكل از بین رفت« )نقش جهان، ش 283، 19 شهریور 1324: 1(.
روزنامة »سرنوشت«، آماری دقیق تر از میزان مصرف در ایران همان سال ارائه داد: »چند سالی 
ــته و اكنون از روی آماری كه در دست است،  ــت مصرف تریاک در ایران رو به فزونی گذاش اس
ــال تقریباً 270 خروار )900 تن( تریاک در ایران به مصرف تدخین و خوردن می رسد«  هر س

)سرنوشت، ش 81، 21 فروردین 1324: 1(.
ــترش مصرف الكل، مطلب دیگری در روزنامة سال  ــتگاه رضاشاهی در گس دربارة نقش دس
1323 كه رضاشاه از ایران بیرون رفته، و البته هنوز زنده بود، به چاپ رسید. دكتر تومانیانس 
ــكان اصفهان نوشت: »قبل از دورة پهلوی، استعمال مشروبات كمتر بود و افرادی  یكی از پزش
ــتعمال نمایند، ناچاراً به جلفا و جهانباره ]جوباره[  ــتند آن را به آسانی پیدا و اس كه نمی توانس
ــامیدند و با حالت خطر به منزل خود  ــا نهایت ترس و لرز، مخفیانه ومحرمانه می آش ــه و ب رفت
ــروب كار آسانی نبود، قضیه هم  ــت آوردن مش مراجعت می كردند. به این ترتیب، چون به دس
عمومیت نداشت، اما پس از این كه به وجود آوردن )تولید( نوشابه و فروش آن آزاد شد، اغلب 
از مسلمانان، رسما استعمال نمودند و الكلی شدند و كار به جایی رسید كه امروزه خود نیز بدین 
عادات خطرناک اعتراضی ندارند« )اصفهان، ش 138، 10 مهر 1323: 1(. البته نباید از نظر دور 
داشت كه بحران های اجتماعی و اقتصادی كه پس از وقوع جنگ جهانی دوم در كشور حادث 
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شد، در افزایش تمایل و گرایش به این مادة مخدر موثر بوده است.
در همان دهة بیست، روزنامة مزبور از تاسیس »انجمن مبارزه با الكل و تریاک« خبر داد كه 
با انتشار جزوات و سخنرانی )كار فرهنگي(، مترصد بود از گسترش آن ها در جامعه جلوگیری 
نماید، با این حال، روزنامه، نظر اساسي دیگري داشت: »به عقیدة ما در ایران، استعمال تریاک 
ــت آن به طور كلی ممنوع شود و دیگر زارع و كشاورز ایرانی  وقتی از بین خواهد رفت كه كش
دست به كشت و كار این مادة مسموم نزند« )اصفهان، ش 138، 10 مهر 1323: 1(.  پیشنهاد 
دكتر تومانیانس هم مبتني بر كم كردن عرضه بود: »تا مشروبات الكلی و تریاک، فراوان و خریدن 
و به دست آوردن آن زحمتی نداشته باشد، نمی توان از استعمال كردن اشخاص جلوگیری كرد« 

)اصفهان، ش 138، 10 مهر 1323: 1(.
دربارة الكل، راه حلی در میان نبود؛ چرا كه سیاست های دولتی مخالفتی با آن نداشت. تنها 
ارائة یک گزارش از ابعاد گسترش این آسیب اجتماعي و خطري كه براي بنیان خانواده داشت، 
كفایت مي كند: »در خصوص الكل نیز كه بخصوص امروز در بین جوانان معمول و متداول شده 
ــب ها در كافه ها و میخانه ها به سر می برند و قسمت  ــتگی روزانه، ش و اغلب آنان برای رفع خس
اعظم از عواید روزانة خود را كه باید صرف تشكیل خانواده گردد، به مصرف نوشابه های الكلی 
می رسانند، چه بسا زن های جوان خانواده كه بیشتر ساعات شب را در خانه به تنهایی گذرانده 
ــان ساعاتی از شب را طی نموده اند. شوهرهای جوان و بی عاطفه نیز  و به انتظار آمدن شوهرش
كه آلوده به سم الكل هستند، بدون توجه به مخاطرات دوری از خانواده، بزرگترین خیانت ها را 
مرتكب شده و از روی بی علاقه گی و بی قیدی، بسا می شود خانواده ای را به سوی فنا و نیستی 

سوق می دهند« )نقش جهان، ش 283، 19 شهریور 1324: 2(.
تلاش ها و اعتراض های طیف مذهبی جامعة اصفهان برای درگیر كردن دولت در ممانعت از 
تولید و عرضة مشروبات الكلی همواره وجود داشت. در سال 1329، جمعی از روحانیان اصفهان 
كه »هیات علمیة اصفهان« نام گرفته بودند، در نامه ای به رزم آرا نخست وزیر، از وی خواستند 
در سراسر كشور خرید و فروش مشروبات الكلی متوقف شود: »از حضرت عالی استدعا می شود 
ــنودی خاطر صاحب شریعت مطهره، امر و مقرر فرمایید مطلقاً در سرتاسر كشور  محض خش
اسلامی فروش و خرید مشروبات الكلی و فقاع )آب جو( كه در تمام ادیان و شرایع و مذاهب و 
ملل حرام و مایة صدها هزار مضار و مفاسد روحی و جسمی و اخلاقی ...، بالمره موقوف و متروک 
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باشد« )اسنادی از انجمن ها و ...، 1381: 368(. 
ــاه فرستاد:  ــت را برای دفتر ش ــابه همین درخواس دو ماه بعد نیز هیات علمیة اصفهان، مش
»كراراً داعیان از طریق دولتخواهی راجع به جلوگیری از بیع مسكرات و اباحة مشروبات الكلی 
به پیشگاه مبارک به عرض عریضة مبادرت و هم به جناب نخست وزیر و مجلس شورای ملی و 
مجلس سنا، به اقتضای تكلیف شرعی، طی مراسلات عدیده تذكر دادیم كه از این سم مهلک 
خانمان سوز كه عموم اطبای سلف و خلف و دكترهای داخله و خارجه اتفاق بر مضار و مفاسد 
ــچ وقعی به عرایض خالصانه و  ــفانه الی الان، هی ــود...، متاس آن دارند، جلوگیری و ممانعت ش
صادقانة داعیان كه از لسان عموم مسلمین معروض شده، گذارده نشده« )اسنادی از انجمن ها 

و...، 1381: 369(.
ــت وزیر وقت به وی یادآور  ــال 1334، هیات مذكور طی نامه ای به دكتر اقبال، نخس در س
ــدة بزرگ كه اعظم آن ها جنون و زوال عقل است، بر او  ــی مفس ــدی حدود س ــدند: »مفاس ش
ــت هر چه زودتر دستور موكد از طرف آن  ــروبات الكلی[ مترتب می باشد...، تقاضامند اس ]مش
جناب كه رئیس محترم دولت علیه می باشید، صادر گردد كه در مملكت اسلامی از این حرام 
ــم مهلک جلوگیری شود« )اسنادی از انجمن ها و...، 1381: 383(؛ اما این تلاش ها و  بیّن و س
ــال بعد، همین هیئت در نامه ای به دكتر علی امینی،  ــش س اقدامات، راه به جایی نبردند. ش
نخست وزیر وقت از وی پرسیدند: »با آزادی بیع و شرای مسكرات و استعمال مشروبات الكلی، 
كدام قوه و نیرویی می تواند از قتل های پی در پی و اعمال فجیع مردم مست لایعقل كه هر روز 
به طرزی نوین اتفاق می افتد، جلوگیری به عمل آورد« )اسنادی از انجمن ها و ...، 1381: 395(.

این گونه مبارزه، اثرات چندانی نداشت و حداكثر اقدام دولت در رابطه با مسكرات این بود كه 
ــال 1322 اعلام كرد: »پیاله فروشی« ممنوع است و مغازه های مربوطه  ــهربانی اصفهان در س ش
فقط بطری مشروبات الكلی را به دست مشتریان بدهند )اصفهان، ش 213، 18 مرداد 1324: 1(

ــرارت  ــترش ناامني و ش ــلاوه بر تزلزل اركان خانواده، رواج الكل در میان نوجوانان به گس ع
ــف آور این است كه دیده می شود جوانان تازه به روی كار آمده  ــهر  منجر شده بود: »تاس در ش
ــروب می خورند و در كوی و برزن، جار و جنجال راه  ــیده، دهن به می،  می آلایند، مش و نو رس
ــما هنگام غروب تا پاسی از شب گذشته، طول ساحل زاینده رود را قدم بزنید تا  می اندازند. ش
ببینید در هر گوشه چه بساطی برپاست. مشروب الكلی می نوشند، عربده می كشند، تظاهرات 
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ــتانه می كنند و از آن جا به بخش ها، كوی ها و كوچه ها آمده، موجب اذیت و آزار و وحشت  مس
ــت به چاقو برده و كار  ــی گفت بالای چشمت ابروست، فوری دس ــوند، و اگر كس مردم می ش
فضاحت و رسوایی به بالاتر می رسد« )اصفهان، ش 87، 7 فروردین 1323: 1(،  ارتباط گسترده 

میان الكل و ناامني وشرارت در همین خبر به خوبي هویداست.
ــال 1324، اقدام دولت، بستن قهوه خانه ها بود. یادآور  براي مبارزه با مواد مخدر در مقطع س
مي شود در بحران اخلاقي كه بعد از شهریور 1320 جامعة ایران را در برگرفت، قهوه خانه ها محلي 
براي اجتماع و عرضة مواد مخدر شده بود. در سال 1323، روزنامة اصفهان با تندي تمام نوشت: 
»اگر در قهوه خانه ها وسیلة استعمال تریاک در نهایت آزادي و آساني فراهم نباشد، بسیاري از 
جوان ها و تازه به دوران رسیده ها، تفریح خود را پس از استعمال مشروبات الكلي، كشیدن تریاک 
قرار نمي دادند، و در نتیجه هر روز به عدة مبتلایان به افیون افزوده نمي شد« )اصفهان، ش 144، 
11 آبان 1323: 1(. در پی اقدامات شهربانی مبنی بر بستن قهوه خانه ها و برچیدن بساط وافور، 
ــیدن شیره روی آورده و به »شیره كش خانه ها« كه حالت  وضعیت بدتر گردید. معتادان به كش

مخفی داشتند، پناه بردند. 
ــور را از قهوه خانه ها  ــت: »اولا از روزی كه واف ــة یک معتاد به روزنامه چنین آمده اس در نام
ــیره كش خانه بروم و آن جا به مرحمت سركار و همة  ــدم به ش ــتند، این جانب لاعلاج ش برداش
اعضای انجمن ]مبارزه با تریاک[، بساط دایر و به عوض استعمالِ روزی دو مثقال تریاک، روزی 
چهار سیر شیرة ارزان و بی دردسر مصرف می كنم، و اگر ترک تریاک برایم آسان و مقدور بود، 
ترک شیره به این آسانی ها عملی نخواهد شد«. فرد معتاد خبر مي دهد كه بجز او، صدها نفر 

دیگر نیز به شیره كش خانه پناه برده اند )اصفهان، ش 214، 22 مرداد 1324: 6(.
شیره كش خانه ها محلی مخفی و دور از انظار بود كه دردسرهای خود را داشت. به قول یک 
روزنامه: »بدتر از قهوه خانه ها، شیره كش خانه است كه به مناسبت محفوظ بودن آن، غالباً مسكن 

و پناهگاه دزدان و جیب برها می باشد« )اصفهان، ش 144، 11 آبان 1323(.
ــیره  ــترش ش ــاط تریاک در قهوه خانه ها به گس ــت جمع كردن بس چنان كه دیدیم، سیاس
كش خانه های مخفی انجامید؛ به عبارت دیگر، محلی آماده شد برای انواع خلافكاری های دیگر 

از جمله دزدی و جیب بری. 
ــال هاي بعد در جهت مبارزه با مواد مخدر، اقداماتی از سوی حكومت پهلوی دوم صورت  س
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ــناد ساواک« گرد آمده است. شاید  ــی از آن در كتاب »مواد مخدر به روایت اس گرفت كه بخش
مهمترین اقدام آن بود در سال 1334، كشت تریاک به طور كلی در ایران ممنوع اعلام شد و 
برای معتادان 60 سال به بالا، سهمیة تریاک در نظر گرفته  شد، بدین امید كه دست قاچاقچي ها 
ــایه و حتی تبدیل آن به  ــورهای همس از بازار مواد مخدر كوتاه گردد؛1 البته ورود تریاک از كش

هروئین و گسترش این مادة خطرناک تر، معضل را پیچیده تر و حادتر نمود.
 انوشیروان پویان، وزیر بهداري وقت در سال1352، طي گزارشي سرّی به دربار شاه، تقریبا 
كلیة سیاست هاي حكومت در كنترل اعتیاد به مواد افیوني را شكست خورده اعلام كرد: »چون 
اعتیاد صورت رسمی و قانونی پیدا نموده، بنابراین قبح اجتماعی آن تدریجاً از بین رفته و اگر در 
گذشته كسانی پنهانی تریاک می كشیدند، امروز در محافل و مهمانی ها و پارتی های دختران و 
پسران، به طور علنی از استعمال آن ابا نداشته و موجب ترغیب دیگران نیز به استعمال تریاک 
شوند، و این خود عاملی در رواج اعتیاد و خطری برای نسل جوان و آیندة كشور است. تمایل 
معتادین به ترک اعتیاد بسیار كم شده ...، امروز عدة كثیری از آن ها هم سهمیه را گرفته و هم 
بازار قاچاق را به قوت خود باقی نگاه داشته اند... . موضوع شیره كشی و شیره كش خانه داری كه 
چند سال بود خاتمه یافته بود، مجددا به نحوی شدید به وجود آمده. ... چون لابراتوارهای مخفی 
هروئین سازی، امكان آن را پیدا كرده اند كه از تریاک محصول داخلی هم تغذیه شوند. كار آن ها 
از این لحاظ تسهیل گردیده، مصرف هروئین و تعداد معتادان رو به افزایش است« )مواد مخدر 

به ...، 1383: 144 - 149(.
با این حساب، معلوم می شود كه اعتیاد چگونه به صورت یک بلاي خانمان سوز، جوانان ایراني 

را در كام خود فرو برده بود. اعتیادي كه رنگ و بوي سفید هروئین نیز یافته بود.

نتيجه گيري
شهر مذهبي اصفهان كه در تمام دوران قاجار یكي از كانون هاي تربیت علماي دیني بود، با روي 
كار آمدن سلسلة پهلوي و به دلیل سیاست هاي آن، صبغة مذهبي خود را لااقل در مكان هاي 

ــال 1350 تعداد معتادان داراي كارت مخصوص گرفتن تریاک در استان  ــناد دولتي در س ــت مطابق اس 1 . لازم به ذكر اس
اصفهان حدود 4628 نفر بود و این آمار براي كل كشور بالغ بر 42 هزار نفر شمارش شده بود.)مواد مخدر به روایت اسناد 

ساواک، 1383: 107(
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عمومي از دست داد. سیاست هاي عمومي حكومت پهلوي به طور مستقیم و غیر مستقیم به 
ــترش بعضي كجروي هاي اجتماعي انجامید. بر خلاف انتظار، روزنامه ها و دلسوزان جامعه  گس
ــته و آن  را تهدیدی برای جامعه و خانواده ها  ــبت به گسترش این كجروی ها اعتراض داش نس
می دانستند. آن ها به طور مرتب از دستگاه های مختلف فرهنگی و انتظامی درخواست می كردند 
كه علیه این كجروی ها اقدام نمایند، انتظاری كه كاملًا بر آورده نمی شد و گاه گاه با بی اعتنایی 
مواجه می گردید. بی گمان، روسپي گري، قمار و اعتیاد به مواد افیوني و الكل، پي آمد تجددي 
ــلامي ایران را در  ــن زاویه مي توان انقلاب اس ــد. از ای ــه با زرق و برق تمام تبلیغ مي ش ــود ك ب
ــترش  ــال 1357 نوعي طغیان مردم متدین علیه بي تفاوتي یا رضایت دولت پهلوی به گس س

كجروي هاي  اجتماعي محسوب داشت.
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